
 

 

1 

1 

 

  جمھـوری ايـرانیدر

  » حق ، ھست « انسان، 
  

  ازانسان» حق « آزادی ، پيدايش ِ

  ازاوست» تکليف « و زدودن 

  

  درفرھنگ ايران 

  حق، چگونه ازانسان، پيدايش مييابد

  
 ، و اين حق ھست که ميتواند ازانسان،  »ھست« حق درانسان 

 گوھرخرد درفرھنگ ايران ، ھمآفرينی يا ھمبغی.  پيدايش يابد
حق انسان، درھمآفرينی ، ھمروشی، . است ) سنگی= انبازی( 

گوھر خرد  . وھمپرسی و ھمکاری يا درانبازی ، پيدايش می يابد
، جفت جوئی ھست ، تا با پيوند يابی با ديگری ، با ھمديگر، 

قانون اساسا ، . و جنبش را بيافرينند ) بينش( شادی وروشنی 
.  راد را باھم ، آفريننده سازددراجتماع ، برای آنست که اف) داد( 

ھست  که انسانھا با ھم ميتوانند کارھائی را انجام ) داد ( با قانون 
  .   نميتوانند آن را انجام دھند  آنھادھند ، که  تک تک
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« . قانون، برای واقعيت دادن به ھمآفرينی اجتماعی است پس 
ط که قانون وحق وعدالت ھست ، برای اين نيست که ، فق» داد 

تکاليف و وظايف برای انسانھا ، معين سازد و آنھا را مجبور به 
داد برای آنست که افراد دراجتماع کردن آن تکاليف بکند ، بلکه 

ُدريابند که درھمآفرينی ، درباھم انديشی ، در باھم پرسی ، 
 . درباھم روشی ، در ارزشگذاری باھم ، ميتوانند آفريننده شوند 

ليف نيست ، اکراه آور نيست ، اجباری ، برای آنھا ، تک داد
داد، برای اين نيست که امر بکردن اين کار و نھی کردن . نيست 

فضای ھمکاری و « برای آنست که ، بلکه  ازآن کار بکند
را بگشايد ، تا افراد بتوانند » ھمفکری و ھمجوئی و ھم آزمائی 

فضای دراين  .  درآن ، افزايش نيروی آفرينندگی خود را دريابند
داد دراجتماع ھست که ھزفردی ، ناگھان درمی يابد که بر 

.  اينست که شاد ترو آزاد ترميشود .  آفرينندگيش افزوده ميشود 
، درآلمان وسوئد و آمريکا ھست که فضای داددرست ھمين تفاوت 

ُتفاوت يک ايرانی را درفضای آزادی کش  ايران ، مشخص 
، فقط ازاو يعت اسFمی فضای شرميسازد ، چون يک ايرانی، در

اجرای تکاليف اکراه آور شرعی خواسته ميشود ، و او ، به 
  .   عنوان سرچشمه حق ، ناديده گرفته و آزادی دراو پايمال ميشود 

 ، به  خود«ش عمل به اکراه ، عمل برضد اين تکليف ، که معناي
 است ، خودی خود انسان را سرکوب » عنوان سرچشمه حق

« ميـباشد ، ھمان » ھاگ وآگ « ھمان  که »حق« ميکند ، چون 
اصل انسانی « ، يعنی » تخم ياطبيعت وفطرت يا گوھر انسان 

درطبيعت وگوھرانسان ، حق ھست ، و آزادی  .  است» ومردمی 
+ مر= مردم ( حق درانسان . ، فقط امکان پيدايش اين حق ھست 

 شيرابه ھنگامی درک آفرينندگی ميکند که بتواند با) ھاگ = تخم 
آنگاھست که انسان، آزادی . اجتماع ، بياميزد وجفت وقرين بشود 

 گستاخ« اصطZح . خود را درروند پيدايش گوھرش ، درمی يابد 
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گسترش حق يا « درفرھنگ ايران ، بيان ھمين  » ّفرخ« و » 
« گستاخ که . بوده است» طبيعت انسان ، دراجتماع وحکومت 

axv +vista « گستردن طبيعت وگوھر اصلی باشد، به معنای
 ّفرخھست وھمچنين ) خو = ھو= اھو= اخو(= خدائی درانسان 

)axv + farr =hvaa+farna ( به معنای پر درآوردن ) ھم
سبزشدن وبرگ درآوردن ، ھم پروبال درآوردن ِ گوھر خدائی 

اين تخم وبذر، که گوھر خدائی . ھست ) درانسان ، اھو
ھمان ايرج ، بنياد گذار حکومت درانسانست ، ھمان ارتا ، يا 

است که جان وخرد انسانی را گزند » دين مردمی « ايران برپايه 
 تخمست= خاک = ھاگ ( اصل انسان ، که حق اين . ناپذيرميداند 

ّ وفرخ ميشود ، باشد، درخود گستری ، گستاخ)  مانند ِ خاکينه ،
   .»حق ميشود « می يابد، و و آزادی خود را در

به سخنی ديگر، تخم يا  .  ندارد ، بلکه ، حق ھستانسان ، حق
. ھست ) ھاگ = ھو = خوی = اھو= اخو( اصل آفريننده ، و اخو

   .حق بودن ، ھويتش ھست

انسان درجفت و قرين شدن ، درانبازشدن و پيوند يافتن ، درھمبغ 
شدن با ديگران وبا طبيعت وبا خدا ، حق را درخودش می يابد، و 

ّدرحق شدن، آفريننده ميشود ، فرخ وگستاخ . ميتواند حق باشد 
، ) اھو، اھورا(  ھو =خو= اخواين تخم يا ھاگ يا.  ميشود 

چيزی ، حق . درگستردن حق ، ازخود ميشود ، خود ميشود 
وحقيقت است ، که ازخودش ، ميشود ، ازخودش ، حرکت ميکند 
، به خودش ، صورت ميدھد ، ازخودش ، ميانديشد ، ازخودش ، 

  . فرھنگ ، صورت دان خود انسان به خودش ھست  . يدميجو

حق ، درھمآفرينی ، درانبازی ، درپيوند اجتماعی وسياسی 
اين پيوند يابی ، وامکان جِفت . واقتصادی ، پيدايش می يابد 

حق ، دربستن  .  ميگويند» پيمان « وانبازو قرين شوی را ، 
اين اصالت ،  ( قـحولی اين . پيمان با ديگران ، پيدايش می يابد 
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» دو برابر « ھنگامی پيدايش می يابد که ميان ) اين ازخود بودن 
  .بسته شود

چون اصالت و ازخود بودن به يک اندازه ، درھمآفرينی آن دو 
ھنگامی دواسب ، ھم نيرو وھمزور .  باھم ، بجای وپايدارميماند 

ريدن ، وھمگام ، به يک گردونه بسته اند ، آنھا باھم ، انباز در آف
اين تصوير، بيان .  درشيارکردن ، دربه جنبش آوردن ، ميشوند 

. اصل آفرينندگی جھان واجتماع درفرھنگ ايران بوده است 
.  جھان واجتماع ، با چنين اصل پيوند وپيمانی ، پيدايش می يابد 

انسان ھا در پيوند يافتن باھم ، آفريننده ميشوند ، و حق برابری 
پيمان و پيوند ، بايد ميان دواصل، يا  . يابددرھمه ، پيدايش می 

دونيروی برابر، روی دھد ، تافضای آفرينندگی  روشنی وشادی 
ماداميکه انسان ، حق ِ برابر، ازاين رو، . وجنبش ، گشوده شود 

دربستن پيمان دراجتماع با افراد ديگر دارد ، آزاد است ، يعنی 
 ، دست نخورده حقش ، يا ازخود بودنش ، يا تخم واصل بودنش

   .  ميماند ، وفضای تازه ، برای آفرينندگيش بازميشود

. آزادی ، درست گسترش اين حق به آفرينندگی دراجتماع است 
 ، آنگاه ، ازبين رفت» برابری درپيمان « ھنگامی که اين ولی 

آنگاه داد ، بيداد .  ،ازبين ميرود و پايمال ميگردد » حق «
 تا ازآن سوء ، برده ميشود «پيمان« م ازآن به بعد ، نا. ميشود 

« واژگونه ميگردد و ، »  پيمان«  آنگاه ، . استفاده گردد 
فرد ، حق خود . ، جانشينش ميگردد »قرارداد ِ حاکميت با تابعيت

داستان آفرينش قرآن ، درست . را به آزادی از دست ميدھد 
اسZم ، يعنی . استوار برای نھادن چنين عھدوميثاقی است 

« ھمه اديان نوری ، برشالوده اين . نگاھداشتن انسان ، دراسارت 
گرانيگاه آنھا ، عھد تابعيت انسان از . بنا شده اند » عھد وميثاق 

الله . حاکميت الله ويھوه و پدرآسمانی يا اھورامزدای زرتشت است 
  »خوشه« ويھوه و پدرآسمانی و اھورامزدای زرتشت ، ديگر، 
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نيستند ، که دانه » ه اجتماع ، خوشه بشريت خوش«آنھا . نيستند 
ھا وبذرھايشان ، انسانھا باشند ، که خدا وانسان ، ھمگوھر باشند 

  . باشد ) اخو= اھو= ھاگ ، ھو( ، که خدا درانسان ، حق 

 را ناديده ميگيرد ، انسان ،  » برابری « که »عھد تابعيت«با 
ه و تکليف ديگر حق نيست و حق ھم ندارد ، بلکه فقط ، وظيف

چنين .  بازپس گرفت حقی که داده ميشود ، ميتوان آن را . دارد
حقی ، فقط وديعه وامانت است که به انسان ، برای مدت کوتاھی 

ھيچکسی وھيچ قدرتی ، به انسان ، . با شرائطی سپرده شده است
  . حق نميدھد، تا بتواند ازاو بازپس بگيرد 

 human dignity=نیارج انسا« اين را . انسان ، حق ھست 
با عھد وميثاق اديان نوری ، انسان ديگر، حق نيست ،  . مينامند» 

ھرکه تجسم اطاعت . بلکه مکلف به عبوديت واطاعت است
 .وعبوديت شد ، او الله ويھوه و پدرآسمانی را دوست ميدارد 

محبت  . محبت ، پيکريابی اصل بردگی و اطاعت وتابعيت ميشود
او ازھمان آن ِخلقت ، مجبور . دراين اديان ، چنين گوھری دارد 

است که آنچه امر ميدھند ، بکند و اگر نکند ، مجرم وگمراه 
وظيفه . ومقصرو گناھکاراست ، وبايد بسختی عذاب بکشد 

وتکليف ، درگوھرش ، واقعيت يابی مداوم  عھد تابعيت از 
» و طبيعت خود انسان حق زدائی ازگوھر « حاکميت ، يعنی 

، به ھمين علت ، ھميشه اکراه آور است ، چون ھيچ عملی است 
) خوی = اخو= ھاگ ، ھو( وانديشه ای و گفتاری ديگر،ازخود 

انسان ، . نمی تراود ) حق = ھاگ ( ھيچ عملی ، ازخود . نميزھد
ِھيچ عملی ، از ارزشی که خود جان وخرد  . ھميشه دروغست

درھرعملی اينست که .  ، ارزش ندارد انسان به آن ميدھد
ودرھرانديشه ای و گفتاری ، انسان ، خود را قربانی ميکند ، 

او درھرعملی ، حق  . ميشود» ازخود گذشتگی « ھرعملی ، 
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او فقط چيزی را ميکند که الله يا پدرآسمانی . خود را پايمال ميکند 
  .يا يھوه يا اھورامزدای زرتشت، ازاو ميخواھند

ھرعملی .  است » خود  «، سربريدن و سرکوفتنھرعملی 
و » ازخود بودن « وانديشه ای ، جھاد برضد خود ، برضد 
 ھرعملی وانديشه ، .ازخود شکفتن و ازخود ، آفريننده شدنست 

  .نابود کردن حق درگوھر خود ھست 

پيمان انبازبودن ، پيوند ھمآفرين و « اين عھد و ميثاق ، با آن 
 ، ھرچند برشالوده برابری است ، فرق دارد، که » ھمبغ بودن 

« ازھمان واژه . نيز ھمان نام را دارد، ولی درست وارونه آنست 
درفرھنگ ايران ، ميتوان ، تفاوت اين دوگونه عمل را » وظيفه 

 ، به ميگفتند» خويشکاری «  ،  » وظيفه «ايرانيان به. ديد 
وھر خود عبارتی ديگر ، خويشکاری ، کاروکرداريست که از گ

روئيده و زھيده و  )  xva=خوا= اھو( انسان ، ازھمان اخو
کاری وکرداری انسان را شاد ميکند وخوشی ميآورد که . تراويده 

برآمده ) ايرج = ھاگ ، اخو ، ارتا ( ِازگوھر وفطرت خود انسان 
تحميل نکرده » عھد تابعيت ازحاکميت « باشد ، و قدرتی براو، با 

نھی ، با ترس از دوزخ و اميد به پاداش باشد ، که با امر و
 که پيدايش »  ارتا «درفرھنگ ايران ،.  دربھشت ھمراھست 

 . بھمن درانسانست ، اين گوھر وطبيعت وفطرت انسانست
اگرکار . خويشکاری ، پديدارساختن اين اصل ، ازخود ھست 

نيک بکند ، شادی از جفت شدن وانبازشدن وھمبغ شدن با اصلش 
را دارد ، واگر کاری ) جانان = سيمرغ = ايرج = با ارتا ( 

برضد گوھرش وفطرتش بکند ، ازاين اصلش ، دورميشود، و 
اين درد ، درآگاھبودش ، نيز راه ھرچند که طبعا درد می برد، 

اين دردھا درضمير انباشته ميشود و ناگھان مانند ضحاک ، . نيابد 
ھوم نيکی را درست شيخ عطار، ھمين مف. از کتفھايش ميرويند 
  :درشعرش بازمی تابد 
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  سخن     از جھان ديده يکی پيرکھن » نيکی« باز پرسيدند از 

  ِنيکی ، ھست ، مغزجان جان:  گفت 

   ، نھانجانانو آنگھای در مغزجان ، 

  زنيکی ، تو به جانان ميرسیچون 

   به ھرکس ، گر رسیپس بکن نيکی

نسان ، به جانان درنيکی کردن ، اين برترين پاداش وشاديست که ا
، به سيمرغ درگوھرش ميرسد ، ونياز به بھشت درفراسوی زمان 

اين نيک . و نياز به شفاعت انبياء وبخشيدن گناه از عيسی ندارد 
 ، امر ونھی نيست ، تکليف واجبار قِدرت خارجی نيست ، وبد

درکردن کارنيک ،  .  درک اصالت خود ، و حق خود ھستبلکه
يشود و درکردن کاربد ، جان انسان ، ترش جان انسان ، شيرين م

زندگی ، ھنگامی شيرين ميشود که انسان با . و تلخ ميشود 
خويشکاری ، خدا را ، حقيقت را ، اصل خود را ، درخود و 

زندگی  ھنگامی شيرين ميشود که . درجانھای ديگر، مزه ميکند
کسی، اورا با امر ونھی وبا تکليف کردن و با مجبورکردن و 

و ترساندن از دوزخ ، ) امربه معروف ( ندن دراجتماع ترسا
 . نيازارد 

ِانسان ، با خرد پيدايش يافته ازخودش ، ) ژی = زندگی ( جان ِ 
خرد ازجان ،  . زه ميکندـدرھمه کارھايش ، نيکی وبد ی را م

درھمه حواس ِ تن ، با گيتی ، پيوند می يابد ، وبا گيتی ومردمان 
 بنا براين انسان .مآفرين ميگردند متصل ميشود، وباھم ، ھ

دی ـازشيرينی و تلخی خرد ِ جانی اش ، به ارزشھای خوبی وب
اينست که شادی . ميرسد و خودش سنجه خوبی وبدی ميشود 

واندوه ، جفت خود ِ ھرعمليست و سرچشمه يافتن معيارھای نيک 
ھو، = اھو= ارتا = ھاگ ( اين حق .  وبد با خرد ِ خود انسانست 

او ھست که درگسترش ، مشخص ميکند  که خوبی وبدی  ) ھويت
چيست ، و تابعيت از امر ونھی يک حاکم ، و تکاليف او نميکند ، 
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مولوی اين . چون اين تکاليف اکراه آور، برضد اصالت انسانست 
انديشه را که خود جان ھرانسانی ، سرچشمه شناخت نيکی وبدی 

  :ھست ، درغزليات خود نگاه داشته است 

  اشناسد کفش خويش ، ازچه که تاريکی بودپ

  داند، کاين کدامين منزلست) مذاق= ميزاگ= مزه ( دل زراه ذوق 

گرفته شده است که » مذاق « درعربی ، از ريشه » ذوق « واژه 
است ، » مزه « درپھلوی باشد که به معنای » ميزاگ « ھمان 

  .وميزاگ ، آميختن و جفت شدن ومتصل شدن گوھری باھمست

  ان ، چون نداند نقش خود ، يا عالم جانبخش خودج

  پا می نداند کفش خود ؟  کان tيقست وبابتی

  پارا زکفش ديگری ، ھر لحظه ، تنگی وشری

  پارا درآن جا ، راحتی. وزکفش خود ، شد بھتری 

  جان نيز داند جفت خود ، وزغيب داند نيک وبد

گستره ( کزغيب ، ھر جان را بود ، درخورد ھرجان ، ساحتی 
  )ای

اين انديشه ، که جان ، پا ، يا اصل جنبشی است که درکفش تن 
) ترجمه تفضلی ( قرارميگيرد وباآن جفت ميشود در مينوی خرد 

. مانند پا در کفش جا ميگيرد آمده است که خرد ، درکالبد تن ،
خرد که تراوش جانست درفرھنگ ايران ، درسراسر تن ، پخش 

  . ن نيست است وتنھا درکله وسر انسا

پا  . انسان با سراسر تنش ، با سراسرحواسش درتن ، ميانديشد
خرد ِ زاده ازجان ، اصل حرکت و اصل . ، اصل اندازه است 

اندازه ھست، ودر سراسر تن انسان با انسان ، جفت وقرين 
ميگردد ، و دراين جفت شدن و دراين پيمان ، کليد يافتن خوب 

ای جانست که ازھمه روزنه ھای خرد ، آتش يا گرم. وبد ميگردد 
حواس درتن ، با پديده ھای جھان جفت وھم پيمان ميشود ، و 
آنھارا می مزد ومی بسايد ، وازتلخی وشيرينی آنھا که درمی يابد 
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، خودش ، رنگين کمان ارزشھارا معين ميکند ، و زير بار 
   . تکليف و اکراه امر ونھی ديگران نمی رود

 درخرد ورزی و ھمآفرينی با گيتی و  ازگوھر خود او، »قـح«
با مردمان ، پيدايش می يابد، و چنين گفتاری وکرداری و انديشه 

گفتارنيک ،وکردار نيک ،وانديشه « شعار . ايست که نيک ھست 
که بيان سه تا يکتائيست ، ھنگامی دارای محتوای آزادی » نيک 

ذار نيکی ، تعريف بشود وگوھر ِاندازه گ« و مردمی ميشود که 
وگرنه ھمه مستبدان وضحاکان جھان ،  . »نيکی ، مشخص بشود 

ميگويند که ھرکس طبق خواست ما بنيديشد و بکند وبگويد ، 
نيکست ، وھرکس ، برضد خواست ما بينديشد وبکند و بگويد ، بد 

. وگناھکار ومجرمست وبايد کيفر ببيند و به دوزخ انداخته شود 
ب آزادی ، از گوھر ِ خرد ِ ولی چنين نيک وبدی ، سلب حق وسل

  .انسان ميباشد 

 

 

  

  

  

  

  

  


